
 

 

 

 

 
 مقالة علمی ـ پژوهشی

 سيدمرتضی ميرهاشمی

 عفت نقابی

 فاطمه قارلقی

های غنايی و بزمی ترين اثر از نوع داستاننظامی گنجوی برجسته خسرو و شيرينمنظومة 

ختار ان بسياری را مجذوب خود کرده است. اگرچه دربارة سادر ادب فارسی است که مخاطب

های اين منظومه پيش از اين مقالاتی منتشر شده، در زمينة استفاده از شگردهای روايت

صی انجام بلاغی برای اقناع مخاطب و در نتيجه ايجاد تعليق در اين اثر داستانی تحقيق خا

تلف و نقش آن در عريف اقناع در علوم مخحاضر، نخست به ترو، در بحثنشده است؛ ازاين

شود و سپس، با نگاهی گذرا به تعريف تعليق، روشن میتاريخ فلسفه و بلاغت پرداخته 

تواند در خدمت تعليق داستانی قرار گيرد. شايان شود که چگونه شگردهای بلاغی میمی

گيری شاعر از بهره اصلتا اندازة زيادی ح خسرو و شيرينها در داستان ذکر است که تعليق

کار رفته است. اين تعليق، که سبب هجران ای است که برای اقناع مخاطب بههای بلاغیشيوه

شود و ازطرفی هم سبب پديدآمدن و دوری عاشق و معشوق در فواصل مختلف داستان می

، خورد. در اين مجالچشم میهای گوناگون داستانی بهشود، در برشانتظار در خواننده می

ت. از از دو علم معانی و بيان برای بررسی نقش اقناع در ايجاد تعليق استفاده شده اس

ريم و شگردهای علم معانی، اغراض ثانوی کلام يعنی تشويق و ترغيب، تحذير و هشدار، تک

ويژه سرزنش و هشدار، و از شگردهای بيانی، اغراض تشبيه، استعاره، و تمثيل، تعظيم و به

 اند.اقناع مخاطب و ايجاد تعليق ايفا کرده نقش مؤثرتری در

 عليق داستانی.، بلاغت، معانی و بيان، اقناع، تخسرو و شيريننظامی گنجوی،  
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 مقدمه

های ديگر و احياناً با نگاه به برخی گيری از دانشهای کهن با بهرهتحليل و واکاوی روايت

ثار منظوم روايی نو و پويا به اين آثار شود. يکی از آساز نگاهی تواند زمينههای جديد مینظريه

شمار نظامی گنجوی است که از شاهکارهای ادب غنايی به خسرو و شيرينکهن پارسی 

های عاشقانة فارسی نيز تنها در ميان آثار نظامی، بلکه در بين منظومهرود. اين منظومه نهمی

کارگيری عناصر ر قالب روايت و نيز بهاز اهميت خاصی برخوردار است. پردازش اين اثر د

رو، تنها محدود به جنبة گونه به اين منظومه داده است؛ ازاينروايت در آن، شکلی داستان

 تواند سنجيده شود.ماند و با جديدترين معيارهای ادبی دنيا مینمی« ادبيت متن»

و معشوق و نقش آن  وگوی عاشقدر اين مقاله بر آنيم تا جايگاه اقناع مخاطب را در گفت

گيری نظامی از بررسی کنيم تا با کشف ميزان بهره خسرو و شيرينرا در ايجاد تعليق در 

افکنی و تعليق، برای شناخت شگردها و فنون شگردهای بلاغی اقناع، نقش آن را در گره

، شکل گرفته وگودر بستر گفت نظامی خسرو و شيرينهنری داستان نشان دهيم. چون 

دهد که اين عامل، انگيزة ها واکنش نشان میشده و موقعيتدر خلال وقايع روايت خواننده

شود؛ در نتيجه، شگردهای اقناع در مستقيم واردشدن او در فرآيند روايت در نظر گرفته می

های وگوها و مناظرات روشی مؤثر و کارساز است و همچنين، باعث ايجاد واکنشاين گفت

شود؛ يعنی سبب انتظار، ابهام و معماهايی در کننده نيز میريافتخاصی در ذهن مخاطب و د

مخاطب  شود که ناشی از ناآگاهی خواننده از کليات داستان است. اين کنجکاویمیداستان 

ترين عوامل ارتباطی تا پايان منزلة يکی از مهمباب اين مجهولات، او را بهو درو شک و انتظار ا

يجاد حالت زد و نويسنده نيز با شگردهای اقناع و در نتيجه اساداستان با متن همراه می

 کند.انتظار، با اين شگردها داستان را جذاب، پويا و زنده می

 پیشینة تحقیق

اند، دهمطالعه کربخشی از ادب کلاسيک فارسی  منزلةبر کسانی که آثار نظامی را بهوهعلا

نگريسته و به نقد و تحليل آنها  او به آثاربا معيارهای امروزين  ای از محققان ادبی نيزعده

 اشاره کرد:  هانمونهتوان به اين شده در اين زمينه میهای انجاماند. ازجمله پژوهشپرداخته

زاده الـله ايران، نعمت«با تأکيد بر روايت شرقی ليلی و مجنونو  خسرو و شيرينطرح داستان » ـ

 .1390ستان ، پاييز و زم17، دورة نهم، شمارة پژوهشنامة ادب غنايیپور، و مرضيه آتشی

 ، شمارةکيهان فرهنگیموسی پيری،  «ويس و رامينو  خسرو و شيرينگره داستانی در »ـ 

حاضر تفاوت دارد: اسباب تعليق در داستان را به عوامل  )اين مقاله با مقالة 1381، دی 195
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متفاوت با  کند و منظری کاملاًمیتقسيم مذهبی ـای، طبقاتی و اعتقادیيلهخانوادگی و قب

 پژوهش حاضر دارد که شگردهای بلاغی بيان اسباب تعليق را بررسی خواهد کرد(.

فرد، بان، عباس تا«جامی يوسف و زليخای نظامی و خسرو و شيرينپيرنگ  تحليل و مقايسة» ـ

 .1396مستان ز، پاييز و 35 ، شمارةنامة زبان و ادبيات فارسیکاوش

 ،«ویاميرخسرو دهل شيرين و خسرونظامی با  خسرو و شيرينروايی و ساختاری  مقايسة»ـ 

 . 22 ، شمارة1377، شعر بهارت اسماعيلی، عصم

پور، مداريان و هيوا حسنرناتقی پو ،«نظامی خسرو و شيرين نظمی زمانی در منظومةبی»ـ 

 . 1394(، تابستان 16)پياپی  2 شم، شمارة، سال شنامة ادب پارسیکهن

لی دعمحم ،«گريماس نظامی برپاية نظرية معناشناسانة خسرو و شيرينروايت ساختار » ـ

 . 1394ان ، بهار و تابست24 ، سال سيزدهم، شمارةپژوهشنامة ادب غنايیمحمودی و همکاران، 

 بابگرفته است، ولی در صورت خسرو و شيرينپردازی داستان ها در زمينةاين پژوهش

خسرو و  مةای عاشقانة فارسی و ازجمله منظوهجاد تعليق در منظومهبررسی نقش اقناع در اي
 تحقيقی صورت نگرفته است. شيرين

 بیان مسئله

قصد بيان عواطف، ادبی هم هست، شاعر يا نويسنده بهکه نوعی از گفتمان  ،در روش اقناع

 ةجويد تا ازطريق جنبهای متنوعی بهره میشهای خويش از رواحساسات و انديشه

بر ايجاد لذت ادبی در مخاطب، وهغی، علاگيری از کارکردهای بلاباشناسيک کلام و با بهرهزي

ای خود را بر او تحميل هو انديشه ءبينی و آراای که جهانگونهاو را تحت تأثير نيز قرار دهد، به

زی ساهای اعجاز زبان، بستری مناسب برای متقاعديکی از گونه در جايگاهرو، شعر کند. ازاين

يکی از  سازد. شعر غنايی، کهفراهم می زيباشناختی مخاطب در کنار پرداختن به جنبة

در اين نوع از شعر،  بخش و تأثيرگذار است.ی است، شعری لذتهای مهم شعر فارسشاخه

از کلمات،  ،او کند و برای متقاعدکردنبرقرار می های مختلف با مخاطب ارتباطشاعر به روش

برای متقاعدکردن  ،کمک علم بلاغتبه ويژه،جويد و بهرات متنوع بهره میاترکيبات و عب

باشند و ازسوی  سو خوانندگان آثار اوتوانند ازيککوشد. مخاطبان شاعر نيز میخواننده می

شد به اقناع ديگری در موضوع کوبان هريک میزهای داستانی که شاعر از ديگر، شخصيت

 خواننده را نيز اقناع کند.  زمانموردنظر بپردازد و هم
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ه نويسنده کتعليق را نيز بايد بيش و پيش از هر چيزی نوعی ترفند دانست، ترفند و شگردی 

کردن گيرد. نويسنده در ضمن تعليق با متوقفکار میرسانی به خواننده بهدر فرآيند اطلاع

اطلاعی يا ناآگاهی یکند. اين امر ناشی از بحرکت داستان هويت ارتباطی متن را مخدوش می

کند. پس، تر مینويسنده از موضوع نيست، بلکه محرکی است که خواننده را به داستان حريص

ر ای از کارکرد تعليق متوجه خواننده خواهد بود. نويسنده ازطريق تعليق کنترل دقيقی بجنبه

داستان و ايجاد  قفه و تعليق در پيشرفتوکند و با ايجاد های داستان اعمال میحوادث و کنش

وولا و تشويش در مخاطب، ضمن افزايش هيجان و جذابيت، ميزان درگيری خواننده را با هول

کند. در نتيجة اين تعليق تحميلی ازطرف نويسنده، خواننده وادار به واکنش متن بيشتر می

برای شود. در اين فرآيند، ديگر، خواننده نقشی منفعل نخواهد داشت، بلکه کنجکاوی او می

 شود.ه نوعی سفيدخوانی و بازتوليد معنا منجر میبگشايی تعليق گره

در ايجاد ؤثر و کارساز شگردهای بلاغی اقناع روشی متوان گفت ، میهابرطبق اين ديدگاه

کننده های خاصی در ذهن مخاطب و دريافتواکنش سببو همچنين  استتعليق  تجربة

ای، با استفاده با روش تحليلی و کتابخانه اين است کهرويکرد نگارندگان  ،شود. در نتيجهمی

نويسی معاصر است، بپردازند؛ زيرا از مسائل داستان، که از معيارهای بلاغت قديم، به تعليق

 حال از ابزارهای بلاغت سنتی در تبيين تعليق داستانی استفاده نشده است. تابه

افکنی يجاد تعليق و گرهآن در ا بررسی شگردهای اقناع و نقش موضوع اصلی اين مقاله

ين انظامی است. در پی آنيم که بگوييم شگردهای اقناعی در  خسرو و شيرين در منظومة

افکنی و تعليق در سير داستان مدد منظومه تا چه حد به وسعت و عمق معنا و ايجاد گره

رسد شگردهای ینظر م، بههای متنی يادشدهنخست و پيش از بررسی نمونه رساند. در نگاهمی

م که يابيکند تا تعليق. اما پس از تأمل بيشتر، درمیمک میمعانی و بيان بيشتر به اقناع ک

 کند.دهد و به خواننده القا میوسيلة اين شگردها بهتر شکل مینظامی تعليق داستانی را به

 تعریف اقناع

( : ذيل اقناع1386عين، )م« نمودن مخاطب استساختن و متقاعدقانع»معنی غت بهاقناع در ل

دف فن خطابه جدل و نيز غرض و ههای صناعت يکی از هدف» ، اقناعو در اصطلاح منطق

مردم در  دانند که در پرتو آن، اقناع تودةی میخطابه را صناعت آيد. اهل منطقشمار میبه

نها را مورد مسائلی است که مردم بايد آگردد. اين اقناع در های گوناگون ممکن میزمينه

  (.1/352: 1375سيدجوادی، صدر حاج)« بپذيرند
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تعريف روشن  رسد که ارائةنظر میر گفتمانی، بهيند اقناع در هبودن فرآبا توجه به متفاوت

شناسی ات، روان، در علوم ارتباطحالن واژه کار چندان آسانی نباشد. بااينو واضحی برای اي

اقناع روشی »ع بيان شده است: زيادی برای اقنا شناسی تبليغات، تعاريفاجتماعی و روان

نمودن کردن و راضیافراد خاص. اقناع به مفهوم قانع دهی ذهنیاست برای اثرگذاری و جهت

 )متولی،« گيردافراد جهت گرايش به موضوعی خاص است که با انجام فعاليتی صورت می

ايجاد »، «تغيير نگرش»، «ساختنمتقاعد»تعريفات، تعبيراتی مانند اين  در تمام. (73: 1384

آن را برقراری  که انديشمندان ،وجود دارد. اين نفوذ« يافتن بر ديگراننفوذ»و « ارتباط هدفدار

يوستگی است؛ بنابراين، ايجاد هماهنگی، سازگاری، توافق و پ اند، مبتنی برارتباط مؤثر خوانده

يز اقناع مخاطب پس در شعر ن ناپذير است،اقناع مخاطبان اجتناب جهتمشترک در  زمينة

 پذير نيست. شترک امکانمهای فرهنگی و زبان گيری از زمينهبدون بهره

ماهيت اقناع متفاوت است و اين فرآيند ت و طبيع ها دربارةکه ديديم، ديدگاهچنان

يت تواند ماهی میهر ارتباط و کندشکلی متفاوت ظهور میوگويی بهارتباطی در هر گفت

گيری بلاغت يونانی شکلاهميت اقناع در يونان و تأثيرش در روند  اشته باشد )دربارةاقناعی د

: 1389سا، ؛ شمي10: 1389؛ ديکسون، 20-19:1379 ک: پراتکانيس و آرنسون، و اسلامی ر.

 (.22: 1386و فتوحی،  22

 اقناع و ادبیات

د. اقناع علمی و شوتقسيم می« بلاغی»و « نطقیمعلمی و »های اقناع به دو دستة شيوه

حث بطب در موضوع مورد منطقی آن است که مدعا با برهان ثابت شود و ترديدی برای مخا

 شود، بلکه در اين نوع از اقناعیاما در اقناع بلاغی، مدعا لزوماً با برهان ثابت نم باقی نماند،

 (.16: 1387مخاطب بيشتر به احوال گوينده و چگونگی رفتار او نظر دارد )فروغی، 

علم  بياتشود و روش اقناع مخاطب در ادطريق علم بلاغت شناخته میاقناع در ادبيات از

اطب با کمک مقتضای حال مخگفتن بهخن(. بلاغت يعنی س22: 1386بلاغت است )فتوحی، 

سه روش  ،ايناتصال علم بلاغت با اقناع است؛ بنابر کنش و انگيزش در کلام و اين نقطةايجاد 

ز اغراض . شگردهای علم معانی: استفاده ا1ع مخاطب در ادبيات وجود دارد: کلی برای اقنا

 . صنايع بديعی. 3. صنايع بيانی؛ 2ثانوی کلام؛ 
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هايی است ها و ارزشتوجه است، آن مايهين سه شاخه در بلاغت اسلامی مورد آنچه در ا

 خسرو و شيرينمتن  بلاغی و بررسی آورند. در اين جستار، با مطالعةمیکه ادبيات را پديد 

اطب بيشتر سود جسته معانی و بيان برای اقناع مخ دهای حوزةيابيم که نظامی از شگردرمی

در اقناع مخاطب و ايجاد بررسی نقش اين دو روش بلاغی  است تا بديع. اين پژوهش نيز بر

 طريق آن در داستان متمرکز است.تعليق از

 تعریف تعلیق

ولا/ شک وتعليق/ هول»اند که: رت گرفته است. برخی بر آنصو« عليقت»تعاريف متعددی از 

دليل دة اثر بهفی و انتظار که خواننده يا بيننو انتظار و اندروا حالتی است توأم با بلاتکلي

در (. 380:1381)انوشه، « شودار میاشتياق به آگاهی از پايان ماجرا يا داستان، بدان دچ

رف تکوين شرای واقعيتی که در يفيتی است که نويسنده بکو ولا وتعليق هول»، تعريفی ديگر

کند و داستان می مةاننده را مشتاق و کنجکاو به اداآفريند و خودر داستان خود می است

پيچيدگی،  وجودآورندةتعليق به (.298: 1377 )ميرصادقی،« انگيزدهيجان و التهاب او را برمی

برای تعقيب  خواننده ست و موجب انتظار و جذباز نتيجه اخبری ابهام هنری، و هر نوع بی

  ،دليلهمينشود؛ بهوايت میر
سپارد، يک ارتباط زبانی برقرار ای خود را به داستانی میمحض اينکه خواننده يا شنوندهبه

گردد و همين ارتباط در ذات خود اشتياق مخاطب را برای دانستن واج به واج، واژه به می

براين، هر حالتی که خواننده را به داستان، زند... علاوهداستان دامن می واژه و جمله به جملة

گيرد ار میاشخاص داستان، سرنوشت آنها و روند ماجرا حساس کند، معمولاً در حوزة تعليق قر

 (. 153: 1383پور، )مندنی

ن عنصر ي. ا(62: 1387)نوبل، « کندزدن وادار میتعليق مخاطب را به حدس»ديگر،  عبارتبه

بعد چه دارد تا از خود بپرسد که لاش ذهنی وامیخواننده را به ت ناپيدای تعليق در داستان

کند که ها او را مجبور میاين پرسش داستان چه خواهد شد؟ آخراتفاقی خواهد افتاد؟ يا 

 د.برای يافتن پاسخ داستان را تا آخر پيگيری کن

 جود دارد:ای ايجاد حالت تعليق در داستان ولارنس پراين، دو راه ساده بر برطبق نظرية

عادی در داستان که آوردن وقايعی غيروجودکردن يک معما، يعنی به. نخست طرح1

 آنها توضيح بخواهد؛ خواننده دربارة

مجبور « شخصيت اصلی». گذاشتن زن يا مرد داستان در بلاتکليفی، يعی شرايطی که 2

يا  پذيرفتنی نيستدو راه  يک ازکه هيچند، درحالیز دو راه يکی را انتخاب کاست حتماً ا
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(. اينها دو روش اصلی 33-32: 1368ای ندارد )پراين، کنندهدلايل قانع ترجيح يکی بر ديگری

 يافتن به تعليق از ديد پراين است که غالباً در آثار داستانی مصداق دارد.دست

با ايجاد حس تشويش، ابهام  ند وکمیهای خطی معمول روايی جدا متن را از شيوه تعليق

 ر يک اثر ادبیدپردازی موفق داستان زمةهای پياپی، هر آنچه را لاپرسشو انتظار، و ايجاد 

 آورد.حال پيچيده و جذاب فراهم میبزرگ است در ساختاری منسجم و درعين

قبت انداختن عاتأخيردادن داستان و بهاضر، منظور از تعليق، هر نوع طولدر پژوهش ح

 و حالت انتظار بماند.ه، تشويش شود خواننده در دلهرخوش داستان است که باعث می

 کارکرد تعلیق و ارتباط آن با اقناع

نده خطاب گوي تن به معانی و مفاهيمی است کهيکی از شگردهای اقناع در ايجاد تعليق، پرداخ

بعاً به اقناع طرف ؛ و طکندیهای داستان روايت مان شخصيتبه مخاطب و در خلال گفتم

داستان منجر  گيری يا تغيير تصميم او و در نتيجه، توقف در مسير اصلیمقابل، تصميم

به خواندن داستان  نی ميليع کند؛آخر داستان با خود همراه می و خواننده را نيز تا شودمی

ايجاد تعليق  وکردن آن تا انتها در او زنده است. اين القای منظور گوينده به مخاطب و دنبال

اسيک در داستان، با تشويق و ترغيب، تحذير و هشدار، نکوهش و سرزنش، و عوامل زيباشن

راوی از قصه حذف  قامين شيوه، نويسنده حضور خود را در مپذيرد. در اکلام و... صورت می

های داستان، سپارد. راوی از زبان شخصيتکند و جريان داستان را به اشخاص داستان میمی

قابل م ها برای کشاندن طرفه بيان احوال درونی و شگردهای آنصوصاً عاشق و معشوق، بمخ

ميانه وادار به پذيرش آن و نده را نيز در اين پردازد و خوانسمت هدف خود و اقناع او میبه

 کند.کردن داستان تا انتها میدنبال

ع، با ايجاد نوعی های بلاغی اقناای جلب توجه مخاطب است و شيوههدف هر نويسنده

بر نقش سازد. علاوهاين مهم را فراهم امکان تواند حالت تعليق در سير داستان، می

سب در تعليق منا حسهای داستان در ايجاد تعليق، نويسنده برای دستيابی به شخصيت

در ميانة اول بايد بتواند مخاطب را به هيجان آورد و او را  خوانندگان اثر خود، در وهلة

و دچار همان گرفتاری شود که نصيب کند رها کند تا در او دلهره و اضطراب ايجاد  شکشمک

عاملی در شده است؛ همين اشتياق برای ادامة ماجرا از سمت مخاطب نيز  شخصيت داستان
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و اين  شودکردن داستان تا انتها میويسنده برای اقناع خواننده برای دنبالجهت موفقيت ن

 تواند باشد.می قابل اقناع و تعليق در داستان، همان رابطة متموارد

 نظامی گنجوی خسرو و شیرینتحلیل نقش شگردهای اقناع در ایجاد تعلیق در 

ست که ابيات سه روش کلی مطرح برای اقناع مخاطب در اد ،تر اشاره شدکه پيشچنان

 ،شواهد مختلفاد به با استن پردازيم وبه دو روش آن يعنی معانی و بيان میاساس اهميت، بر

 :کنيمبررسی می خسرو و شيريندر را شگردهای اقناع برای ايجاد تعليق 
 . اغراض ثانوی کلام )معانی(1

شود که با علم معانی علم بررسی مطابقت لفظ با مقتضای حال است و برای آن آموخته می

(. يکی از 81: 1391ان کرد )تفتازانی، های مختلف بيتوان معنی را به شيوهآموختن آن می

انند ام و مموضوعات اصلی اين دانش آن است که جملة خبری يا انشايی )امر، نهی، استفه

ز اينها. اين کار رفته است يا تحذير يا حاوی تعظيم است يا تحقير و جاينها( برای ترغيب به

 ی متونبررس ( و بعد برای116: 1353ز برای تبيين وجوه اعجاز قرآن )رجايی، دانش از آغا

های گوناگون سمتاست. در اين بخش نيز، ق کار رفتهبهديگر و آموزش متکلمان و سخنوران 

شيم، از بودن جملات توجه داشته بای، بدون اينکه به خبری يا انشايینظام خسرو و شيرين

تا روشن شود که نظامی شود صلی کلام در علم معانی بررسی میاگيری از اغراض جهت بهره

کند و هم ر يا تهديد يا جز اينها هم برای اقناع مخاطب استفاده میتحذيچگونه از 

برد روند شود در پيشهای داستانش از راه سخنانی که با اين شگردها بيان میشخصيت

 کنند.داستان و ايجاد تعليق داستانی نقش ايفا می
 . تحذیر و تهدید 1. 1

 الف. تحذیر و ایجاد ترس

است. گوينده يا نويسنده با اين ابزار، « ترس»رای اقناع مخاطب ها بترين سلاحيکی از مهم

دارد؛ زيرا سمت خواستة خود گام برمیگاه بهکند و آندر مخاطب هول و نگرانی ايجاد می

ها افکار ما از بررسی دقيق موضوع گونه پيامدر مواجهة با اين»نظران زعم برخی صاحببه

: 1379)پراتکانيس و آرنسون، « شودن ترس منحرف میجويی برای رهايی از آسوی چارهبه

وگو با او بانو )عمة شيرين( با ايجاد ترس در شيرين به گفت(. در جايی از داستان مهين184

-101: 1385ترساند )نظامی، خوردن از ناحية خسرو میآبرويی و ضربهپردازد و او را از بیمی

داند. به اين طريق و با دامنی او میحفظ پاک (، و چارة رهايی شيرين از اين ترس را102

پردازد که تعليق داستان را نيز در کارکردی بسيار حساس و پيشگيرانه، به اقناع شيرين می
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زند و بانو همچنين برای ترساندن شيرين، داستان ويس و رامين را مثل میپی دارد. مهين

 (.21ر نگردد )همان، نامی دوگويد که مراقب باشد تا مثل ويسه از نيکمی

ه ا بکسانی که خسرو ر ،همچنين فرهاد نيز نوعی ترساندن خسرو است.توجه شيرين به 

مل نيز موجب ايجاد ترسانند و اين عوااو را از عاقبت کار فرهاد می انگيزند،کشتن فرهاد برمی

 شود.داستان می تعليق در پيکرة
 ب.  تهدید و هشدار

رده بر ر بايام خوشی که با او به س ريم، هجران شيرين و خاطرةخسرو که پس از ازدواج با م

خاطر خسرو بدنام که بهـخواهد که با شيرين رود و از او میشود، نزد مريم میاو مستولی می

خسرو  ـ مدارا کند و اجازه دهد تا او را به قصر خويش آورد، اما مريم از پذيرفتن خواستةشده

ه بهترين شکل نمود دارد، بشاره به مکر و حيلة زنان، که در شيرين زند و پس از اسر باز می

دهد که اگر بخواهد دست به پردازد و به او هشدار میبا سوگندهای گران به تهديد خسرو می

طريق برش زمانی (؛ و بدين164-163: 1385چنين کاری بزند خود را خواهد کشت )نظامی، 

 خورد.ديگری برای داستان رقم می

جای داستان، شيرين با بيان اين مطلب که عشق پاک وی خون کسانی را که در جای در

از ( و او را 273و  260دازد )همان، پریبه تهديد خسرو مريزد، باز نيستند میراه عشق پاک

(. خسرو نيز در جواب 266ترساند )همان، کردنش بر خويش میسبب ستمبادافراه الهی به

جای او تهديد کردن و برگزيدن ياری ديگر بهبارها او را به فراموش همه تندی شيرين،اين

 (.278و  270، 131کند )همان، می

و برد یمدر ديگر موارد، نظامی از هشدار و تحذير برای تربيت مخاطبان اثر خود بهره 

 و...(. 334، 299، 268، 92 کند )همان،تعليق ايجاد میطريق در روند داستان بدين
 سرزنش و نکوهش . 2. 1

 الف. سرزنش رفتارهای تردیدآمیز در عشق

، رفتارهای خسرو و شيريناز ديگر عوامل و شگردهای اقناع در ايجاد تعليق در داستان 

 اودرپی های پیها و نکوهشهای شيرين و سرزنشنگرفتن خواستههنجار خسرو و درنظرناب

موارد ديگر بسيار بيشتر از  شيرين خسرو واست. نقش سرزنش و نکوهش در ايجاد تعليق در 

تفصيل، چه در می بسيار زيبا و نسبتاً بهظا. نويژه در سرزنش خسرو از زبان شيريناست؛ به

-254: 1385نظامی، )دهد ترتيب میعاشق و معشوق  ميان طور مستقيمی که بههايوگوگفت
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شان به هاييغامها و پ( و چه در نامه278-281و  274-271، 268-263، 259-257، 253

استهزا )همان،  خسرو به شيرين در مرگ فرهاد از راه طنز و نامةيکديگر، همچون تعزيت

 (220، 223بادافراه )همان، ز راه شيرين به خسرو در مرگ مريم ا نامة( و تعزيت218-215

به ايجاد  (،165-177همان، کردن شيرين به شاپور و خسرو از راه پيغام به خسرو )و عتاب

فتن خسرو به ر ستان توجه داشته است. شايد بتوان گفت که صحنةولا و تعليق در داوهول

طولانی ميان آنها  وگوی نسبتاًن به روی او و سپس گفتبستن شيريکنار قصر شيرين و در

های مکرر خسرو، رفتارهای نابخردانه و زنشتا با سر کردهبهترين فضا را برای شيرين فراهم 

را در مراحل مختلف به رخ او بکشد و نشان دهد که خسرو از  اوور از انصاف گاه خصمانه و د

انديشيده است؛ مخصوصاً سرزنش های خود میداشته و بيشتر به هوسای نعشق راستين بهره

کار را بيشتر برای برانگيختن حسادت ، که البته خسرو اينخسرو برای معاشقه با شکر اصفهانی

 خود انجام داد.  او دربرابر خواستة ر نهايت تسليمشيرين و د

دنبال فيانه شاپور را بهقصر، باز هم مخمريم با آوردن شيرين به  رغم مخالفتخسرو، علی

 جمله:؛ ازکندمیوع به سرزنش او ، شرفرستد، اما شيرين در پاسخ شاپورشيرين می
 که گر شه گويد او را دوست دارم

 و گر گويد به شيرين کی رسم باز

 

 و کاين عشوه نايد در شمارمبگ 

 سازبگو با روزۀ مريم همی

 (209: 1385)نظامی،                          
 خلاصه آنکه:

 

 کردز ناز خويش مويی کم نمی  خوردملک دم داد و شيرين دم نمی

 (273)همان،                         
ترين های او، مهمها و لابهو ترغيب شدن به درخواست خسرو و تهديدهاامتناع شيرين از تسليم

ها سبب خلق ها و امتناعشود و همين بهانهدليل ايجاد حالت تعليق و انتظار در داستان می

 ازجمله:  ،گرددچند حادثه در داستان می
 کردن خسرو شیرین را و ترک او کردن الف. سرزنش

ی از سمت معشوق، های پياپرزنشها و سزدنهای فراوان عاشق برای وصال و پسپس از اصرار

کند و باعث ايجاد ا ترک میشيرين به جدايی او رآيد و با تهديد ستوه میسرانجام خسرو به

 (.131شود )همان، حوادث ديگر و انتظار و تعليق در وصال می
 با دختر قیصر روم و سرزنش شیرین اجباری او رفتن خسرو به روم و ازدواج ظاهراً ب.

 جهتنرا بدیخود 

ش و به کاوين اگرفتن پادشاهیشدن خسرو و بازگشت او بعد از پسشيرين که در انتظار نرم

تنها به سراغش شود: خسرو نهرو میرآمدن است، ناگهان با رويداد غيرمنتظره و عجيبی روبهد
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نون خود را مسبب که اک ،کند. شيرينآيد، بلکه با مريم، دختر قيصر روم، ازدواج مینمی

به سرزنش  است جای وصال با يار، جدايی همراه با انتظار را برگزيدهداند، از اينکه بهکار میناي

  (.143: 1385خورد )نظامی، میپردازد و افسوس خود می
 یافتن خسرو از رقیب عشقی خود، فرهاد آگاهی ج.

ی که پاک شود که مبادا فرهاد با عشقان سبب هراس و وحشت خسرو میورود فرهاد به داست

شود استان میديگر در د ساز تعليقیاغ دارد جای او را بگيرد. اين موضوع زمينهسر اوخسرو در 

انصاف خود با شيرين خوبی به رفتار دور از چون خسرو به و آن اينکه اکنون چه خواهد شد؛

اند و به مين، در کار او فرومیفرهاد به شيريافتن از عشق رو، پس از آگاهیواقف است. ازاين

پرسد میبزرگان ، از تشده اسکه در کار فرهاد مستأصل  ،پردازد. شاهزدن با بزرگان میرأی

 :ماند کهتکليفی میراهی و بلادر دوکه من اکنون چه کنم و 
 بدو کارم تباه است گرش مانم

 

 گناه استوگر خونش بريزم بی 

 (187: 1385)نظامی،                         
دهد که قرار می ایق، نظامی شخصيت داستان خود را در دوراهی و بلاتکليفیطريبدين

مانش دچار همراه با قهر نيزمخاطب داستان  کدام از دو راه برايش غيرممکن است.انتخاب هر 

د و س از مرگ فرهاپ ،ه است. سرانجامود که نصيب خسرو شدشمی یدلهره و تشويشهمان 

يم تصم ه نتيجةخسرو است با رويداد غيرمنتظرة ديگری ککه منتظر مريم، شيرين درحالی

د و آن ازدواج شوشود، مواجه میرد هجران او میشدن داشتباه خسرو است و باعث بيشتر

  (.233است )همان، خسرو با شکر اصفهانی 

دليلی، رقيبی سرسخت و بسيار زيبا برای شيرين در نظامی در اينجای داستان، بدون هيچ

کند که چرا خسرو اکنون سازد و اين معما را برای مخاطبان خود ايجاد میان میداستان نماي

رود و با يکباره به اصفهان میاندازه عاشق شيرين است، بهکه بیرفته، درحالی که مريم از ميان

ماند، هرچند کند؟ اين معما تا آخر داستان برای مخاطب باقی میشکر اصفهانی ازدواج می

توان برای اندازة شيرين را میهای بیفی چون غرور شاهانة خسرو و سرزنشتوجيهات ضعي

 دارد.کار او در نظر گرفت، اما باز هم اين توجيهات با ساختار علیّ داستان تناسب چندانی ناين

غم و اندوه فراوانی  جهتها که بهآيد. شبی از شبستوه میشيرين با شنيدن اين خبر به

با شب و سرزنش و  وگو، به گفتگذرد و گويی پايانی ندارد، بس دير میکه او را دربرگرفته

عبث شايد برای خواننده  خسرو و شيرينپردازد. توصيف شب بدين شکل در نکوهش آن می
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که غالباً شاعر وصف است و از هر فرصتی برای  ،بر هنرنمايی نظامینظر برسد، اما علاوهبه

هم شبی چنين تاريک( را بيانگر درازی شب زی شب )آنتوان دراکند، میده میوصف استفا

به صبح هايی که در زندگی شيرين به وجود آمده دانست. با وجود اين، اميد هجران و تيرگی

به دميدن سپيده  شود و اين بيداری شبانه که نهايتاً قوت در شيرين ديده میو رفع مشکل به

-238هست )همان، پذير هم تأويلای نهگوشود، بهفرارسيدن صبح و روشنايی ختم می و

شيرين و  ی روزمرةيابد و تکرار آن در زندگ، اين انتظار و تعليق ادامه میديگر(. به بيان 240

ای تنشی و هيجانی با تکانه»که خسرو شود تا اينآور منجر میبه تکراری کسالت نيز خسرو

ه شکار يعنی رفتن ب ،ترفند خاص خود دهد و بابه اين انتظار و تعليق پايان می« غيرمنتظره

حد شيرين، های بیگزاریها و گلهو شنيدن سرزنشبا درِ بسته دن رو شروبهو با و قصر شيرين 

ل و رفت، وصااين پی کند. نتيجةايجاد میرفتی نو بار خود و محبوبش پیدر زندگی مشقت

 ای داستان است. يافتن انتظار و تعليق در فضازدواج عاشق و معشوق و پايان

در روشدن با سوی قصر شيرين و روبهکه پيشتر نيز اشاره شد، رفتن خسرو بهه، چنانالبت

دليل تعليق در  تريند که خود مهمشوآميز میوگويی طولانی و سرزنشساز گفتنهزمي ،بسته

داستان  وانندةای است که خگونهگفتن عاشق و معشوق نيز بهداستان است. شيوة سخن

شود. همگی بينی کند که سرانجام چه خواهد شد و دچار تشويش و دلهره میتواند پيشنمی

و دامنة شوند که برش زمانی ديگری برای داستان رقم بخورد گونه باعث میاين موارد سرزنش

 د.تر شوتعليق و انتظار گسترده

 . تکریم و تعظیم3. 1

در بحث اغراض ثانوی  ـاشدوق که شيرين بويژه معشبهـهای عاشق و معشوق از ديگر حربه

رد، تکريم و ويژه سرزنش و نکوهش دا، اهميتی کمتر از موارد قبل و بهنظر بسامدکلام، که از

زند و تسليم تقاضای تعظيم است. شيرين با استفاده از اين حربه، بارها خسرو را پس می

پردازد تا ضمن به تکريم خسرو می يرين در ابيات متوالیشود. شاعر از زبان شنامشروع او نمی

خسرو ازدواج با وادار به  و هم او را ترغيب و عشق خسرو را از دست ندهد کار، هم شيريناين

 دهد:اسخ میخواهد چنين پوقتی خسرو از او کام می ،. نمونه راکند
 شکرپاسـخ بـه لطـف آواز دادش

 که فرخ نايد از چون من غبـاری

 تآن اس اگر نازی کنم مقصـودم

 چندچو زين گرمی بياساييم يک
 

 جـوابی چـون طبــرزد بـازدادش 

 تختـی کنـد بـا تاجـداریکه هم

 که در گرمی شکرخوردن زيان است

 مرا شکرّ مبارک، شاه را قند

 (121: 1385)نظامی،                 
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ام و با اظهار زبانی تمدر اين ابيات، شيرين ضمن تکريم و تعظيم خسرو، با مهارت و چرب

 شود.انتظار در خواننده می اعث تعويق وصال و ادامةب ،عجز و لابه

درپی، در های پیزدنبينيم، شخصيت نژادة شيرين و نجابت ذاتی او و پسکه میچنان

دهد که ميان رهاکردن معشوق يا ضمن تکريم و تعظيم خسرو، عاشق را در بلاتکليفی قرار می

نمايد و دليل اپذيرفتنی میاو مردد بماند و هردو راه هم برايش ندادن به ازدواج با تن

ای برای انتخاب يکی از اين دو راه نيز ندارد. شيرين هم بر همين منوال در پيروی از کنندهقانع

سوی قصر او های فراوان، خسرو بهعقل و احساس خود مردد است و هنگامی که پس از دوری

دهد. هايت پيروی از عقل را ترجيح می(، اما در ن248ود )همان، شآيد دچار بلاتکليفی میمی

کند که خارج جای داستان، شيرين هربار با تکريم و تعظيم خسرو چنين به او القا میدر جای

 (.270 و 250، 121از چارچوب آيين زناشويی نخواهد توانست به وصال او دست يابد )همان، 

شود و هم در رفتار خسرو، اما ظاهراً شيرين ديده میتکريم و تعظيم هم در رفتار شيرين 

که دهد، درصورتیوخوی خود و تربيت خاصی که دارد چنين رفتاری از خود بروز میبراساس خلق

ست و اچنين رفتاری از سوی خسرو که غرور پادشاهی بر وجود او احاطه دارد تا حدی تصنعی 

های خسرو و بودن تکريمد. خود همين تصنعیکنمی بسا برای فريب شيرين از آن استفادهچه

های او و در نتيجه آگاهی شيرين از آن، سبب افزونی خشم شيرين و بيشترشدن ميزان سرزنش

 شود.ازپيش دو دلداده از يکديگر و گسترش دامنة تعليق میدورشدن بيش

و را، شود، آنجاست که مريم خسراز ديگر مواردی که تکريم سبب تعليق در داستان می

دهد و سپس که سعی دارد شفاعت شيرين را نزد او بکند، ابتدا مورد تکريم و تعظيم قرار می

تر هم باشد از کام به شيرينی فرو نخواهد رفت و موجب گويد که اگر شيرين حلوای می

عبير تهمراه ندارد گاه از خود به حلوای نرمی که فرودادنش رنجی بهکامی خواهد شد. آنتلخ

کامی خسرو خواهد شد و با وجود او نيازی به شيرين، که او بسا سبب شيرينند که چهکمی

در اينجا هم سرايندة داستان، ضمن اينکه  .(163-162خواند، نيست )همان، را برنج سرد می

سازد تا شيرين را فراموش کند، وصال دو با تکريم و تعظيم خسرو از زبان مريم او را وادار می

 شود.اندازد و موجب ايجاد تعليق در فضای داستان میبه تعويق میدلداده را 
 . تشویق و ترغیب4. 1

های ثانوی کلام برای اقناع مخاطب و ايجاد تعليق در فضای تشويق و ترغيب يکی از مؤلفه

رو هستيم که موجب تعليق در با حوادث گوناگونی روبه خسرو و شيريندر  داستان است.



 89، شمارة 28، سال گاه خوارزمیمجلة زبان و ادبيات فارسی دانش                                    292

اده در همان آغاز داستان و پس از توصيف جمال شيرين، برادرز ،رای نمونهشوند. بداستان می

سرو، پس شود. خشاپور، نديم خاص خسرو، اين تعليق آغاز می وسيلةبانو، بهو وليعهد مهين

د و شاپور را در طلب شوقرار او می، بیزيبايی و نژادگی شيرين از شنيدن سخن شاپور دربارة

بذر عشق خسرو را نيز در  ، شاپور به همين نحوطرفیفرستد. ازمی به سرزمين ارمنستاناو 

شيرين با اغوای شاپور و به  کند.ترغيب می ه را به عشقکارد و اين دو دلداددل شيرين می

 ،شتابد )نظامیمداين میسمت رود و از آنجا برای ديدن خسرو بهردن به صحرا میکبهانة شکار

رسد و برای زدودن گرد و غبار راه از خويش وارد آن می ای(. در راه به چشمه62: 1385

او سکّه زده بودند و سبب شود. خسرو نيز در اين ميان، از آن روی که دشمنانش به نام می

شدن خشم پدر نسبت به او شده بودند، از ترس مجازات پدر در حال فرار است. از برانگيخته

 بيند.در همان چشمه شيرين را می رسد ویبه آن مرغزار و چشمه م ،راه ميانةدر  ،قضا

شود که همديگر ايجاد می وجوی شيرين و خسرو اززمانی بين جستدر اينجا نوعی هم

ساری شود. دو سرگشته همديگر را در چشمهو باعث ايجاد تعليق در اثر میجواين جست

آيد که يش میاطب پبدون اينکه يکديگر را بازشناسند و اين معما برای مخ ،کنندملاقات می

جواب باقی کنند و اين مشکل بیگونه تلاشی برای شناخت يکديگر نمیچرا دو دلداده هيچ

پردازد ماند. شاعر در اينجا به توصيف زيبايی شيرين و القای اين زيبايی به مخاطبان میمی

حالت اضطراب  طرفی با ايجاد نوعیترغيب به پذيرش زيبايی شيرين کند و ازتا آنها را وادار و 

 و تشويش در مخاطب، باعث تعليق در داستان شود:
 عروسی ديـد چـون ماهـی مهيـا

 دادهنـه مــاه آييـنــة سيمـاب

 در آب نيلگون چون گل نشستـه

 حواصل چون بود در آب چون رنگ

 

 که باشد جـای آن مه بر ثريــا 

 چو ماه نخشب از سيمـاب زاده

 هپرندی نيلگـون تـا نـاف بستـ

 همان رونق در او از آب و از رنگ

 (69-68: 1385)نظامی،          

وشوی خويش است، اما ناگهان با کناررفتن زلفش شيرين، غافل از نظارة خسرو در حال شست

(. در اينجا شيرين هرچند در 69افتد )همان، که رخسارش را پوشانده چشمش به خسرو می

افتد که نکند آن جوان بيند و به شک میسرو میهمين يک نگاه، نشانی از آشنايی در خ

درنگ بر توجه به اين انديشه، بی(، اما، بی71جمال همان يار او خسرو باشد )همان، صاحب

ای اتفاق گونه مقدمهشود. اين حادثه بدون هيچنشيند و شتابان از آنجا دور میمرکب تيزرو می

کردن اولين معما و يرد. نويسنده با طرحگمی افتد و طرح منطقی آن غيرمستقيم شکلمی

 دارد. ای غيرعادی در داستان، مخاطب داستان را به انتظار و تشويش وامیوجودآوردن واقعهبه
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شود، اش باخبر میبانو از عشق خسرو به برادرزادهدر جايی ديگر از داستان، وقتی مهين

انگيختن شيرين و ترغيب او به کند. برداری تحريض میشيرين را به حفظ عفت و خويشتن

ال حلال پيروی از عقل و هوشياربودن و پيش از نان در تنور عشق خسرو نيفتادن و جز به وص

کند. ی میاو نينديشيدن، خود مطلبی است که در ايجاد تعليق در اين بخش از داستان خودنماي

کند که هرگز فريب تأکيد می داند،داستان میبانو هما با نظر مهينرحال که  خود شيرين درعين

گيری پادشاهی سخنان خسرو را نخواهد خورد. او شرط خود را برای وصال با خسرو بازپس

شود تا خسرو در پی داند. اين کار شيرين موجب میاش از دست بهرام چوبين میرفتهازدست

 (.64)همان، طريق تعليقی در فضای داستان ايجاد شود نبرد با بهرام چوبين رود و بدين

شود که رنگ تعليم ای ديگر از تشويق و ترغيب هم در فواصل داستان ديده میگونه ،البته

ضايل فبودن به ه پيروی از طريق راستين و پايبندسخنان شاعر در ترغيب مخاطبان ب. دارد

 .گونه سخنان نيز از عوامل ايجاد تعليق در روايت داستان هستنداين .ی استاخلاق

 بیان .2

 هت تعلیق داستانیگیری از تشبیه و اغراض آن در ج. بهره1. 2

 او نيزترين شگردهای علم بيان است. برای اقناع مخاطب و تأثيرگذاری در تشبيه يکی از مهم

اده از تشبيه به گستردن هنگامی که شاعر با استف ،شود؛ مثلاًاز اين ابزار بلاغی استفاده می

 چراوين شيوه راه را بر هرگونه چوناهای مبتنی بر ا استدلالپردازد، بنظر خود میبحث مورد

ه نقش ببينيم ک ،شود. حالبندد و در اين جريان، مخاطب وادار به پذيرش و اقناع میمی

ه چه بمی چگونه است و شاعر نظا خسرو و شيرينتشبيه در اقناع و ايجاد حالت تعليق در 

 از اين صنعت بهره برده است. طريقی

ن استفاده های داستااز تشبيه بيشتر برای بيان احوال درونی شخصيت رو و شيرينخسدر 

منظور تکريم ايجاد تعليق در داستان، بيشتر بهگيری از تشبيه برای شده است. شاعر با بهره

کند و کمتر پيش رد فراوانی برای سرزنش و نکوهش يا تحذير و هشدار استفاده میو در موا

ی افکندن در داستان استفاده کند. از مواردقطور مستقيم در جهت تعليهآيد که از آن بمی

اين تصويرسازی به ايجاد تعليق  آورد و در نتيجةکمک تشبيه به وصف روی میکه نظامی به

ن در چشمه است و ديدن خسرو او را. در اينجا مخاطب تنی شيريپردازد، آباستان میدر د

ببيند چه خواهد شد و برای خسرو و شيرين که پيوسته در  افتد کهولا میوداستان به هول
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 (.68-65آيد )همان، میکنند، در آن چشمه چه پيش شماری میانتظار ديدار يکديگر لحظه

پردازد نظامی با تشبيهات بسيار زيبا و نغز به توصيف ديدن خسرو از شيرين در آن برکه می

شود. خواننده در اينجا اطب را نيز باعث میان و تشويش مخو اين تشبيهات و توصيفات، هيج

اما ناگهان خسرو از  ،پندارد که عاشق و معشوق يکديگر را ببينند و بازشناسندچنين می

ز از اين فرصت استفاده گرداند و شيرين نيروی برمی اوکند و از نگريستن به شيرين شرم می

 شود:ر مینشيند و از آنجا دودرنگ بر پشت شبديز میکند و بیمی
 داریکرد مـه را پـردهچو شه می

 رخ چون پری تيزبرون آمد پری
 

 عمـاریکه خاتون برد نتـوان بی 

 قبا پوشيد و شد بر پشت شبديز

 (71: 1385 ،)نظامی             
به شيرين بپردازد و بانو های مهينخواهد به بيان نصيحتکه شاعر می وقتی ،در جايی ديگر

کند د میارش دست ماننکيد کند، با استفاده از تشبيه لذات دنيايی را به خأبر حفظ عفت ت

ن از تشبيه، که بردگونه بهرهشود. ايناما در آخر موجب رنج می ،که در ابتدا خوشايند است

 (.164کند )همان، ايجاد میهم تعليق  ،شودباعث بسط کلام می

وت ست خسرو او را به قصر شاه دعشيرين در پاسخ منفی خود به شاپور، که به درخوا

گويد که کند که از گچ ساخته باشند و میکند، خود را در قصر سنگی به عروسی مانند میمی

(. با اين تشبيه، به سرزنش شاپور 167تواند باشد )همان، چنين عروسی شايستة شبستان نمی

 شود.ير از اکنون میمنوال سبب پرتاب زمانی وصال به زمانی غ پردازد و بدينو خسرو می

گيرد که هرچه زودتر به وصال محبوب خود کار میديگر، خسرو تمام تلاش خود را بهازسوی 

رقيب و  برسد. او که اکنون از وجود رقيب سرسختی چون فرهاد باخبر شده، برای دورکردن اين

کی را نزد فرهاد ماندن خود در اين عشق، پيجلوگيری از تعويق وصال خود با شيرين و حتی ناکام

ود و خفرستد تا با تطميع و تهديد، او را از عشق شيرين منصرف سازد. اما فرهاد در بيان حال می

کند که مانند محرومان دل اش در راه عشق شيرين، خود را به فردی سوگوار تشبيه میسرسختی

 (. 191گرداند )همان، از شادی گسسته است و تحت هيچ شرايطی از عشق روی برنمی

ايجاد  زدن خسرو و در نتيجهتان، شاعر از زبان شيرين برای پسدر جايی ديگر از داس

 کند وتشبيه می هو فرزندی که پدر و مادر نديد« هراندازدِه» تعليق در داستان، او را به فردی

 فراموش کند: خواهد که شيرين رادر ضمن نکوهش خسرو از او می
 ای راراندهبرو فرموش کن ده

 چو فرزنـدی پدرمـادرنديـده
 

 ای رارها کن در دهی وامانده 

 يتيمانه به لقمه پروريده

 (374)همان،                  
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دادن به ازدواج، ت وصال نامشروع و ترغيب او به تنو نيز برای نکوهش خسرو از درخواس

 گويد:چنين می او نظامی از زبان شيرين خطاب به
 مکن چون کرکسان مردارخواری  اریحلالی خور چو بازان شک

 (280)همان،                        
چشم ، بههم با دو تشبيه نغز، آندر يک بيت، جمع نکوهش و تشويق و ترغيب در کنار هم

 خورد که حاصل خلاقيت نظامی است.می

 جهتيجاد تعليق، بيشتر به منظور اقناع و ابه خسرو و شيرينبينيم که تشبيه در می

آيد که نظامی از تشبيه پيش میرود و کمتر کار میرزنش، تکريم و ترغيب يا هشدار بهس

 طور مستقيم برای اقناع مخاطب بهره گرفته باشد.به

آيد، مريم با سرزنش زنان و هنگامی که خسرو در پی شفاعت از شيرين نزد مريم برمی

، در پی اقناع خسرو «نداجمال سوسو خبث و بيروندرون»تشبيه آنان به ريحان سفال که 

ا رآيد که شيرين اولاً زن است و ثانياً رقيب اوست و با اين تشبيهات، درخواست خسرو برمی

شود و وصال را به زمانی غيراکنون موکول کند و باعث تعليق در برش زمانی داستان میرد می

 (.163کند )همان، می

گيری از تشبيه به نکوهش و نظامی با بهره در اواسط داستان و پس از روايت مرگ هرمز،

 گويد:کند و مینمای جوفروش مانند میپردازد و خطاب به جهان، آن را به گندمتوبيخ جهان می
 فروشینمای جوتو آن گندم

 

 که در گندم جو پوسيده پوشی 

 

 : که با او سر ناسازگاری داشته استنکوهد سپس، در تصويری جهان را می
 وژ و چون جو زردم از توچو گندم گ

 

 جوی ناخورده گندم، خردم از تو 

 (92 )همان،                        
گيری از از هم با بهرهشود و بيرين از او خشمگين میشهای منفی مکرر خسرو پس از جواب

 پردازد:گونه به سرزنش او میتشبيه اين
 شوم چون پيل و نارم سر به بالين

 

 پيل سفالين نه پيلی کو بود 

 (131)همان،                 
 شود.و با رفتن از پيش شيرين، تعليق در داستان را سبب می

که در خدمت اغراض ثانوی  جز مواردیبرای ايجاد تعليق در داستان، به تشبيهات نظامی

ی وصف است )مخصوصاً وصف شيرين موارد برا ويژه سرزنش و نکوهش است، در بقيةکلام به
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ف توصي ،مثلاً ؛شودجای اثرش باعث ايستايی در روايت می( که در جایهای مختلفناسبتمبه

 شدن فرهاد با او:زيبايی شيرين در هنگام روياروی
 بهاریچون برون آمد چه گويم 

 روان شد نرگسان پر خواب گشته

 تنی و آبداریبدان نازک

 سوار بد آن دلارامچنان چابک

 

 اریبه زيبايی چو يغمايی نگ 

 گشتهچو صد خرمن گل سيراب

 سواریچو مرغی بود در چابک

 که برجستی به زين مقدار ده گام...

 (180-181)همان،                   
انی از زبان يکی از بزرگان ين وصف شکر اصفههمچن و(، 281-278و  268-263 )نيز همان،

  .(229 )همان،

ز اتفاده اس، با شدنش نيزآوارهو  کردن فرهاد از عشق شيريننظامی در وصف زاری

کند د القا میمخاطبان خو کشد و بهآوارگی و حيرانی را به تصوير می اين تشبيهات بسيار زيبا،

 (.185 شود )همان،د تعليق در داستان میباعث ايجاطريق و بدين
  . استعاره2. 2

قصد ، بهادبی و بلاغی ةبر داشتن جنبجاجی باشد که علاوهاحت تواند وسيلةاستعاره نيز می

 ـکه در اينجا شاعر و نويسنده استـگر ی اقناعمنظور تحقق اهداف استدلالتوجيه مخاطب و به

نظامی  خسرو و شيرينرود. استعاره در میکار در بافت و فضای داستان بهو ايجاد تعليق 

 بيشتر برای اقناع به وصال استفاده شده است تا ايجاد تعليق.

و ارمن ين راه مدا ر شيرين و خسرو برای بار اول در مرغزاری ميانةتوصيف ديدا نظامی در

ا به تصوير را و نغز، اين صحنه گيری از استعاراتی زيبو در کنار چشمه و برکة آب، با بهره

دو را به مخاطبان  های راه عشق آنموضوع عشق اين دو دلداده و سختی ایگونهکشد و بهمی

 :دکنخويش القا می
 دو گل بين کز دو چشمه خار ديدند

 هـم آن را روز اول چشمـه زد راه

 

 دو تشنـه کز دو آب آزار ديدنـد 

 ای افتاد در چاههم اين از چشمه

 (70 )همان،                         

 چشمة عنی گل وجود خسرو را روز اولي ؛دو گل و دو چشمه استعاره از خسرو و شيرين است

 حسن خسرو در چاه و گل وجود شيرين هم از ديدار چشمةشيرين راه زد حسن و لطافت 

قع در وا« آزار» و استفاده از واژة« خار»نوردی افتاد. نظامی با استعارة ونعشق و غربت و هام

که در طول  وفرازهايیشيبها، انتظار و نآورد برای بيان موانع، دوریبراعت استهلالی می

 شود.تادن وصال دو دلداده میافتعويقداستان باعث به
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شود، وگوها باعث تعليق در داستان میاز ديگر مواردی که استعاره در بيان اتفاقات و گفت

برد و سر میانو روزگار را به خوبی و خوشی بهبآنجاست که خسرو در ارمن و در قصر مهين

ا از مداين به او ر ،رفته ای بازآوردن شيرين به مداينبر اومنتظر است که شاپور، که به فرمان 

آورد و سبب بانو آورد. اما ناگهان قاصدی خبر مرگ پدرش هرمز را برای او مینزد مهين

گ هرمز خسرو بايد به (؛ زيرا با مر91 شود )همان،وصال بين دو دلداده میتعليقی ديگر در 

نيز  ،شيرين بانو، عمةدد و بر تخت پادشاهی بنشيند و ازطرفی ديگر، مهينمداين بازگر

 ت که به نزدش برگردد.صبرانه در انتظار شيرين اسبی

 با استفاده از استعاره هم بانو وين نيز شاعر از زبان مهينبانو به شيردادن مهيندر اندرز

 د:شوند و هم موجب تعليق در داستان میکمقصود خويش را به شيرين القا می
 به شيرين گفت کای فرزانه فرزند

 تو تاش سايةسعادت خواجه

 مهری نابسوده گنجی سربه تو

 نمودنها خواهدجهان نيرنگ 

 چنانم در دل آيـد کاين جهانگيـر

 تتوس جهان دلدادۀگر اين صاحب

 زبانینبايد کز سر شيرين

 خويش فروماند تو را آلودۀ
 

 نه بر من، بر همه خوبان خداوند... 

 صلاح ازجملة پيراية تو

 بد و نيک جهان ناآزموده

 ه در دزديدن و ياقوت سودنب

 به پيوند تو دارد رای و تدبير

 شکاری بس شگرف افتادۀ توست

 خورد حلوای شيرين رايگانی

 ...پيشهوای ديگری گيرد فرا

 (100 )همان،                        
جز وصال حلال، تسليم خواستة خسرو که بهکند بانو سوگند ياد میشيرين نيز دربرابر مهين

ترين دلايل ايجاد تعليق در داستان است. نظامی و همين سوگند شيرين از مهم د شدنخواه

کند و با استفاده هم در جايی به نقش اين سوگند در ايجاد تعليق در سير داستان اشاره می

کوشيد تا از اين گويد که شيرين پيوسته میکند و میاستعاره از شهوت به ديو تعبير میاز 

 بند باشد:بانو پایبه سوگند خود در نزد مهينبپرهيزد و ديو 
 داشتدگر ره ديو را در بند می

 
 داشتش بر سر سوگند میفرشته 

 (112 )همان،                         

بستن لد پردازد و همگان را ازجا با استفاده از استعاره به ذم و نکوهش جهان مینظامی چند

 همان،پردازد )به سرزنش آن می« دام گلوپيچ»زيبای  استعارة دارد. درجايی، بابدان برحذر می

 و استعارة« خاک در مشت»ها با استعارة (. در جايی ديگر، با مخاطب قراردادن انسان146
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 (.214 کند )همان،بودن آن تأکيد میارزشی و فانیان بر بیدر وصف جه« يک مشت خاک»

 گويد:جا هم در ذم دنيا چنين میيک
 ين ميش دندان پير داردمکن کا

 
 ای دلگير داردبه خوردن دنبه 

 (196 )همان،                   

ميش پير روزگار تو را  زيرا دادن بردار؛ز دنياست؛ يعنی دست از دنبة فريباستعاره ا« ميش»

 ميش پير بسی دلگير و خطرناک است. دهد و خوردن دنبةای میکيفر دنبهبه 
 . تمثیل3. 2

های روحی و روانی مخاطب رگونیه و دگيل در ايجاد اقناع در ادبيات، برانگيختن تنبّنقش تمث

تشبيه  به نسبت ،خسرو و شيرين زيبايی متن است. تمثيل در منظومة دنبال لذت حاصل ازبه

ا هم نظامی شاعری زير تری دارد؛نگنقش پرر ، برای اقناع مخاطب و ايجاد تعليقو استعاره

 های کليدی سبک آذربايجانی و عراقی است.مثيل از شاخصهاست حکيم و هم ت

گريزد، به مداين میهنگامی که شيرين به بهانة رفتن به نخجير برای ديدن خسرو 

دنبال دهند که بهه لشکر او پيشنهاد میککند، تا بدانجاهای بسيار میزاریبانو در فراق او مهين

دهد و شاعر از زبان او با آوردن پيشنهاد نشان نمیين بانو ميلی به ارين برويم. اما مهينشي

 شود:تمثيلاتی زيبا باعث تعليق در فضای داستان می
 بديشان گفت اگر مـا بـازگرديـم

 نشد ممکن که در هيچ آبخوردی

 نشايـد شــد پـی مـرغ پـريــده

 کبوتر چون پريـد از پس چه نالی
 

 وگر با آسمان همراز گرديـم 

 بديـز گردیبيابيـم از پی ش

 ديــدهنـه دنبـال شکـار دام

 که وا برج آيد ار باشد حلالی

 (64 )همان،                       
گيری امی قبل از روايت داستان با بهره، نظپردازدبانو به اندرز شيرين میو نيز در آنجا که مهين

 شود.ق در داستان می، سبب تعليرسدنظر میوعی براعت استهلال نيز بهکه به ن ،از تمثيل
 پاک ريزد چو دهقان دانه در گل

 چو گوهر پاک دارد مردم پاک

 

 گل گر دانه خيزد پاک خيزد ز 

 کی آلوده شود در دامن خاک...

 (100 ،)همان                    

دارد که نزد خسرو هوای دل او را بر آن می ،بيندخسرو را در چشمه می هنگامی که شيرين

و تعليق در داستان را کار شدن شيرين را از اينهايی منصرفشاعر با آورن تمثيلاما برود، 

 .زندرقم می
 زد که برخيزهوای دل رهش می

 است گر آن صورت بد اين رخشنده جان
 گل خود را به اين شکر برآميز 

 اين عيان استخبر بد آن و باری 
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 گفت از اين ره روی برتاب ،دگر ره

 
 دو محراب... روا نبود نمازی در

 (71)همان،                          

به راه شاپور همشيرين  استکند و منتظر که در ارمن به خوبی و خوشی سر می ،خسرو

دورافتادن  نود و هم از اين خبر و هم ازش، ناگهان خبر مرگ پدرش هرمز را میبيايدمداين 

ان را با تمثيلات زير برای رفت داستپی شود. نظامی اين تعليق دربسيار ناراحت می از معشوق

 کند:بيان می مخاطب

 چو خسرو ديد کايام آن عمل کرد

 درستش شد که اين دوران بدعهد

 عمـل با عـزل دارد مهـر بـا کيـن

 

 کمنـد افزود و شادروان بـدل کـرد 

 بقـم بـا نيـل دارد سرکـه بـا شهـد

 ست با هر چرب و شيرينا تلخیترش

 (91 )همان،                              

ويژه به ـديگر موارد کاربرد تمثيل برای تعليق در داستان، بيشتر از زبان شيرين و خسرو 

: .کرهای اوست )وفايیسرو و اثبات بیو در بيشتر موارد برای سرزنش خ ـشيرين به خسرو

بر  ست خسرو مبنیدر پاسخ رد به درخوا ،(. شيرين در جايی275و  274، 272، 265 همان،

 گيرد:چنين از تمثيل بهره می ،وصال غيرشرعی
 پاسخ به لطف آواز دادششکر

 که فرخ نايد از چون من غباری

 خر خود را چنان چابک نبينم

 م چندان شگرف اندر سواریانی

 اگر نازی کنم مقصودم آن است
 

 دادشجوابی چون طبرزد باز 

 داریتختی کند با تاجکه هم

 نشينمسواری برکه با تازی 

 کـه آرم پــای بـا شيــر شکـاری

 خوردن زيان استکه در گرمی شکر

 (121 )همان،                           
 گويد:و در ادامه می

 جهان نيمی ز بهر شادکامی است

 
 دگر نيمه ز بهر نيکنامی است 

 (126 )همان،                     

اش باز هم ايجاد که نتيجه ،نيز از تمثيلات زيبا اوتی و برای تکريم خسرو و کاستن ناراح

 (.130و  126 جويد )همان،در وصال است، سود می تعليق

سوی دن شيرين بهبرای دي مست است وجايی از داستان، خسرو از نوشيدن باده نيم در

ای نی طولاگوی نسبتاًوبندد. سپس، گفتشيرين در را به روی او می شود وقصر او روانه می

حبوب خويش از کنار قصر او انجام خسرو آزرده از رفتار مآيد و سرميان آنان پيش می
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گونه به گيری از تمثيل اينبا بهره ،در ابيات متوالی. کندگردد و از او نزد شاپور گله میبازمی

 پردازد: چشمی شيرين میسرزنش و نکوهش شوخ
 اگر هاروت بابل شد جمالش

 ن يخ شد سرشتمز بس سردی که چو

 غمش را کز شکيبايی فزون است

 سرشت طفل بد را دايه داند

 به زير پای پيلان در شدن پست

 

 به آب اندر شدن غرقه چو ماهی
 

 بابل هندوست خالش وگر سر 

 دو را بر يخ نوشتمفسون هر

 دانم که چون استمن غمخواره می

 بد همسايه را همسايه داند...

 ستبه از پيش خسيسان داشتن د

 از آن به کز وزغ زنهار خواهی...

 (284)همان،                           

بانو زاری ينبا مريم نزد مه بر ازدواج خسروداستان هم جايی که شيرين از شنيدن خ در ميانة

اد کند و موجب ايجهايی او را به صبر و شکيبايی ترغيب میبيان تمثيل بانو باکند، مهينمی

 (.144 شود )همان،تان میتعليق در داس

 شکر ازنظامی برای ايجاد تعليق، در ضمن توصيف همچنين، در وصف شکر اصفهانی، 

 (.229 گيرد )همان،تمثيل بهره می

خورد. اين موضوع چشم میجای داستان بهبردن از تمثيل در جایهرهاين ب ،رویهربه

م هستان توجه خاصی ورای دا ترديد با شخصيت فردی شاعر مرتبط است که همواره دربی

 مستقيم از زبان خود. های داستان و خواه به تعليم دارد، خواه غيرمستقيم از زبان شخصيت

 گیرینتیجه

خسرو و های اقناع مخاطب در ايجاد حالت تعليق در داستان که ملاحظه شد، شيوهچنان
وگو، حالتی يت و گفتدر قالب روا ،نقشی مؤثر و کارساز دارد و پردازش اين اثر شيرين

اع مخاطبان، نظامی از شگردهای بلاغی برای اقن ونه به اين اثر داده است. استفادةگداستان

عنوان است. در روش اقناع نيز، به خسرو و شيرينافکنی در ترين عامل ايجاد تعليق و گرهاصلی

کوشد خود، میحساسات نوعی از گفتمان ادبی، شاعر يا نويسنده به قصد بيان عواطف و ا

تأثير قرار اد لذت ادبی در مخاطب، او را تحتبر ايجازطريق جنبة زيباشناسيک کلام، علاوه

توان گفت می ،گاهطبق اين ديدتر کند. بردهد و به مطالعة ادامة داستان تا پايان حريص

تواند روشی مؤثر قلمداد شود و همچنين بر شگردهای اقناع در ايجاد حالت تعليق می

 هم دلالت داشته باشد. اين استفادةکننده های خاصی در ذهن مخاطب و دريافتکنشوا

دو نوع  نتيجه ايجاد حالت تعليق، به نظامی از شگردهای بلاغی در جهت اقناع مخاطب و در

 شود. صنايع معانی و بيان تفکيک می
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تعليق،  تيجه، شاعر در استفاده از شگردهای بلاغی برای اقناع و در نخسرو و شيريندر 

رده است؛ ويژه سرزنش و نکوهش بم معانی )اغراض ثانوی کلام( و بهبيشترين بهره را از عل

 يعنی بيشتر مباحث اغراض ثانوی کلام با کارکردهای سرزنش و نکوهش، سپس هشدار و

 رينخسرو و شيتحذير و در درجات بعد، تکريم و تشويق و ترغيب در ايجاد حس تعليق در 

ش ر بخدقش اين حربه از ديگر موارد در تعليق داستان بسيار بيشتر است. حتی مؤثرند و ن

گاه بيه و استعاره و گهچون تشهای بيانی همگرفتن از شيوهصنايع بيانی نيز نظامی در بهره

در بيشتر موارد  تفاده نکرده ومنظور اقناع و تعليق اس، از اين صنايع بهطور مستقيمتمثيل، به

برای ايجاد  صورت غيرمستقيم، هشدار، تکريم و ترغيب و سپس بهبرای سرزنش ها را نخستآن

 بديل تشبيه و استعاره است.آورده است؛ با اينکه استاد بیتعليق 

توان برا شايد  خسرو و شيرينغنايی  مد بالای سرزنش و نکوهش در منظومةعلت اين بسا

ه سبب سياسی زمان او دانست کـیسامان اجتماعبدبينی و يأس نظامی در نتيجة اوضاع ناب

ث نظامی در بح گرايش بيشتر به تصوف و عرفان شد.آوردن شاعران به کنج عزلت و روی

نی های فراواونهتمثيل برای اقناع و تعليق بيشتر استفاده کرده و نم يز از آرايةصنايع بيانی ن

تمثيل  .1ر نيز دو چيز است: دليل اين ام توان يافت کهاو می گيری را در منظومةاز اين بهره

ی شاعری است حکيم نظام .2ی سبک آذربايجانی و عراقی است؛ های مهم و کليداز شاخصه

، علوم مو اساس فکری او از فرهنگ و تمدن پيش و پس از اسلام و اديان ديگر غير از اسلا

نها به وعظ م خود تاو در تعالي ه است.های دين اسلام تشکيل شدادبی و لغوی عرب و آموزه

ها و مانند اينها به تسخير قلوب ها، داستانکند، بلکه با استفاده از مثلو خطابه بسنده نمی

هايی مبادرت دادن به کنشو برگ يز ايجاد تعليق در پی شاخمخاطبان خود و اقناع آنان و ن

 لی تأثير چندانی ندارند. ورزد که در سير روايت اصمی
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